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فرهنگی

»جدایی نادر از سیمین« ساخته اصغر 
فرهـــادی، فیلم مهمی اســـت؛ فیلمی 
کـــه نه‌تنهـــا در تاریخ ســـینمای پس از 
انقـــاب اســـامی ایـــران نقطـــه عطف 
مهمی به شـــمار می‌آید، بلکه به‌عنوان 
یکـــی از آثـــار مهـــم ســـینمای جهانـــی 
نیـــز تثبیـــت شـــده اســـت. فیلمی که 
اغلب در فهرست‌های معتبر منتقدان 
ســـینمایی و نظرخواهی‌هـــای مجامع 
ســـینمایی بین‌المللی، رتبه بالایی داشـــته و به‌طور مستمر از 
ســـوی مخاطبان جهانی از ملیت‌های مختلف تحسین شده 
است. اما پرسش اینجاســـت که چه ویژگی‌هایی باعث شده‌ 
این فیلم ســـال‌ها پـــس از اکران، همچنان پرمخاطب باشـــد 
و دربـــاره آن بحث شـــود. »جدایی نـــادر از ســـیمین« از چند 
منظـــر، فیلم مهمی اســـت. در وهلـــه اول  اینکـــه »جدایی«، 
فیلمی عاطفـــی و قدرتمند در ژانر ملودرام خانوادگی اســـت. 
بـــا این حال، ســـاختار پلات فیلم شـــباهتی آشـــکار به الگوی 
روایی آثار جنایی، معمایـــی و کارآگاهی دارد. کاری که فرهادی 
در آن خبـــره اســـت و تقریباً همه فیلم‌هایش را به این شـــیوه 
ساخته است. یعنی فرهادی بدون حضور یک کارآگاه یا عنصر 
کلاســـیک تحقیق، با مهارت تمـــام معمایی را طـــرح می‌کند 
کـــه تماشـــاگر را همچـــون داســـتان‌های جنایی کلاســـیک از 
 نوع آگاتا کریســـتی با پرســـش »چه کســـی ایـــن کار را کرده؟« 
)who done it( درگیر می‌ســـازد. بـــا این تفاوت که برخلاف 
الگوی ســـنتی ایـــن ژانـــر، در پایان فیلم، معمـــا به‌طور قطعی 
حل نمی‌شـــود. در سنت سینمای مدرن، فرهادی نیز ترجیح 
می‌دهـــد پایان را بـــاز و مبهم باقـــی بگذارد تـــا مخاطب خود 
به داوری و تفســـیر بپـــردازد. همین رویکرد مدرنیســـتی، یکی 
از ویژگی‌های کلیدی زیبایی‌شناســـی فیلم اســـت کـــه آن را از 

بســـیاری از آثار مشـــابه متمایز می‌کند.
دوم بـــه این دلیـــل که فیلم بـــه درون جامعه معاصـــر ایران و 
زندگی طبقه متوســـط آن نقب می‌زند و لایه‌هـــای درونی این 
جامعـــه را به خوبـــی می‌شـــکافد. کاری که کمتر فیلمســـازی 
بعـــد از انقـــاب انجـــام داده.  طبقه متوســـطی کـــه تقریباً در 
روایت‌های کلان رســـمی و به تبع آن در ســـینمای ایران تقریباً 
نادیـــده گرفته شـــده، اما اصغـــر فرهـــادی با متمرکـــز کردن 
دوربیـــن‌اش روی مســـائل و نیازهـــای اجتماعی ایـــن طبقه، 
جـــای مهمی برای آن در ســـینمای ایـــران باز کرده اســـت. در 
فیلم شـــاهد درگیری بیـــن دو خانواده از دو پایـــگاه طبقاتی و 
فرهنگی متفاوتیم. نادر از طبقه متوســـط سکولار با رفتارهای 
یـــک مـــرد خرده‌بـــورژوای نســـبتاً مرفه کـــه نـــگاه بدبینانه و 
تحقیرآمیـــزی نســـبت به طبقات فرودســـت جامعـــه دارد. او 
مردی خانواده‌دوســـت اســـت و به خاطر مراقبت از پدرش که 
آلزایمـــر دارد، حاضر به مهاجرت و ترک ایران نمی‌شـــود و این 
نقطه شـــروع تنش دراماتیک فیلم بین او و همســـرش است 
که ناراضـــی از وضعیت اجتماعی ایـــران، می‌خواهد حضانت 

دختـــر نابالغـــش را از او بگیـــرد و مهاجـــرت کنـــد و 
کشمکش پرتحرک فیلم از اینجا شکل می‌گیرد. 
تصمیم سیمین به مهاجرت و مخالفت نادر با او 
به بهانه مراقبت از پدر بیمـــارش، آنقدر جذاب 
و پرکشـــش هســـت که بتوانـــد تا آخـــر بیننده 
را نگـــه دارد. اما فرهـــادی همانند »دربـــاره الی« 

از ایـــن موضـــوع تنها بـــه عنوان یک مـــک گافین 
هیچکاکـــی بـــرای طـــرح موضوع‌هـــای اصلی‌تری 

مثـــل مهاجرت، گســـترش 
دروغ و پنهـــان‌کاری در 

جامعـــه، جایگاه قانون 

و پیچیدگـــی امـــر قضاوت اســـتفاده می‌کنـــد. آنچـــه بیش از 
همـــه فیلـــم را برجســـته می‌ســـازد، مواجهـــه آن بـــا مفاهیم 
اخلاقی، دروغ، قضاوت و ســـاختار جامعه اســـت. در »جدایی 
نـــادر از ســـیمین«، بـــا جامعـــه‌ای مواجه هســـتیم کـــه دچار 
بحران اخلاقی گســـترده‌ای شـــده اســـت. دروغ، بی‌اعتمادی 
و پنهـــان‌کاری به رفتـــاری فراگیر تبدیل شـــده‌اند، چنان‌که نه 
ســـن ‌و سال، نه جنســـیت و نه طبقه اجتماعی تأثیری در بروز 
یا پرهیـــز از آن ندارند. افراد به دلایل گوناگون، گاه آگاهانه و گاه 
ناخودآگاه، دروغ می‌گویند، پنهان‌کاری می‌کنند و مســـئولیت 
خطاهای خـــود را نمی‌پذیرند. این بحران اعتماد نه‌تنها روابط 
بین فردی، بلکه ســـاختار اجتماعی را نیز متزلزل می‌ســـازد.
فرهادی بـــا هوشـــمندی فوق‌العـــاده‌ای، از دل یـــک ملودرام 
خانوادگـــی، فیلمـــی اجتماعـــی و فلســـفی بیرون می‌کشـــد؛ 
فیلمی درباره شـــکاف‌های اخلاقی، پیش‌داوری، مردسالاری، 
تضادهـــای اجتماعی، کشـــمکش طبقاتی و بحـــران عدالت. 
بدبینـــی نادر بـــه راضیه و شـــوهرش و خشـــم افراطی حجت 
نســـبت به نادر، تنها واکنشـــی شخصی نیســـت، بلکه بازتاب 
نوعـــی کینه طبقاتی اســـت کـــه در بطـــن جامعه ایران رشـــد 
یافتـــه. با این حال، فرهـــادی برخلاف رویکرد مارکسیســـتی، 
تحلیلـــی تک‌بعدی ارائـــه نمی‌دهـــد. از نگاه او، خطا و فســـاد 
اخلاقـــی منحصر به طبقه خاصی نیســـت. همان‌گونه که نادر 
)از طبقه متوســـط( بـــرای نجات خـــود دروغ می‌گوید، حجت 
)از طبقه فرودســـت جامعـــه( نیز از همســـرش می‌خواهد که 
بـــرای به دســـت آوردن پـــول )دیه( قســـم دروغین بخـــورد. از 
نظر فرهادی، همه آدم‌ها در معرض خطا، دروغ و خودفریبی 
هســـتند و می‌تواننـــد مســـئولیت کارها و خطاهای خـــود را به 
عهـــده نگیرنـــد و دیگـــران را بـــه خاطر آن ســـرزنش کـــرده یا 
متهم ســـازند. نگاه فرهادی به شـــخصیت‌ها، نگاهی انســـانی 
و خاکســـتری است. او از دوگانه‌ســـازی اخلاقی یا قطبی‌سازی 
خیر و شـــر پرهیز می‌کند. ســـیمین و راضیه، به عنـــوان دو زن 
از دو طبقـــه اجتماعـــی متفاوت، هـــر یک نماینـــده گونه‌ای از 
تفکر و ســـبک زندگـــی در جامعه امـــروز ایران‌انـــد. هیچ‌کدام 
از ایـــن دو زن از ســـوی فیلمســـاز تأییـــد یا رد نمی‌شـــوند. آنها 
دو چهـــره متفـــاوت از »خیـــر« هســـتند، دو راه‌حل ناســـازگار 
برای یک مســـأله مشـــترک: حفظ خانواده. در واقـــع، یکی از 
جذاب‌ترین ویژگی‌های ســـینمای فرهـــادی در همین تعلیق 
اخلاقـــی نهفته اســـت؛ در اینکه قضـــاوت را تمـــام ‌و کمال به 
تماشـــاگر واگذار می‌کنـــد، بدون آن‌که موضعی آشـــکار بگیرد 

یا در دام شـــعار بیفتد.
سوم اینکه به گمان من فرهادی در این فیلم، تسلط شگفت 
خود بر روایت، شـــخصیت‌پردازی، میزانسن و رهبری بازیگر را 
به نمایش گذاشته است. شـــخصیت‌های او آنقدر ملموس و 
باورپذیرنـــد و بازیگرانی که برای ایفای نقش این شـــخصیت‌ها 
انتخاب می‌کند آنقدر درســـت انتخاب شده‌اند که جای هیچ 
پرسشـــی را در این مورد باقـــی نمی‌گذارد. نـــادر، ترمه، راضیه، 
حجـــت و ســـیمین، در فیلمنامه با دقت و هوشـــمندی 
ساخته شده‌اند و پیمان معادی، شهاب حسینی، 
لیـــا حاتمی، ســـارینا فرهـــادی و ســـاره بیات 
بـــه کمک فرهـــادی و بـــا خلاقیـــت بازیگری 
خـــود بـــه آنهـــا جســـمیت بخشـــیده‌اند. 
نـــگاه فرهـــادی بـــه شـــخصیت‌ها، نگاهی 
دموکراتیـــک اســـت و ایـــن نگاه نـــه تنها در 
فیلمنامـــه بلکـــه در کارگردانـــی صحنه‌ها و 
ترکیب‌بندی نماها نیز به چشـــم می‌خورد. 

دوربین فرهـــادی همه آدم‌هـــای قصه‌اش را واضـــح در درون 
قاب خـــود دارد و هیـــچ کس اوت آو فوکوس نیســـت.

زیبایی‌شناســـی فیلـــم از منظـــر بصری، بـــر پایه رئالیســـم و 
عینیت‌گرایی مینی مالیســـتی بنا شـــده اســـت. اســـتفاده از 
دوربیـــن روی دســـت، قاب‌های محدود و فضایی فشـــرده، به 
تماشـــاگر این حس را منتقـــل می‌کند که خـــود در دل ماجرا 
حضـــور دارد. تدوین تند و نفس‌گیر، تعلیق روانی و پیشـــروی 
ســـریع داســـتان، ضرباهنگی بی‌وقفـــه ایجاد می‌کنـــد که گاه 
حتی فرصت تعمق را از بیننده می‌گیرد و او را به عنصر منفعلِ 
همراه با روایـــت تبدیل می‌کند. اما همین ریتم پرشـــتاب نیز 
بخشـــی از منطق درونی فیلم اســـت؛ چرا کـــه روایت فرهادی 
قرار نیســـت مخاطب را صرفاً به تأمل در لحظه وا دارد، بلکه او 
را با سیلی از پیچیدگی‌های اخلاقی، اجتماعی و روان‌شناختی 
مواجه می‌ســـازد. ســـاختن این تعلیق و حفظ این ریتم تا آخر 
فیلم کار ساده‌ای نیســـت و از هر فیلمسازی برنمی‌آید. در دل 
این روایت مرکزی، خرده‌پیرنگ‌هایی نیز شـــکل می‌گیرند، از 
جمله روایت ســـاره بیات درباره سقط جنین، ماجرای تصادف 
بـــا اتومبیـــل، یـــا اتفاقاتی که بـــرای فرزنـــد نادر و ســـیمین در 
مدرســـه پیش می‌آید. این ســـاب‌پلات‌ها همگـــی در خدمت 
تعمیق موقعیت اصلی هســـتند و به‌صـــورت زنجیره‌وار تنش 

را تا پایان فیلـــم حفظ می‌کنند.
با اینکه من شـــخصاً ساختار روشنفکرانه »درباره الی« را بیشتر 
می‌پســـندم و معتقدم کـــه فرهادی در این کار تا حـــد زیادی از 
سبک آزاد و رادیکال آن نوع سینما فاصله گرفته‌ اما نمی‌توانم 
مهارت فرهـــادی را در ســـاختن اثری دراماتیک با ســـاختاری 
حرفه‌ای و محکم تحسین نکنم. شخصیت‌پردازی و روانکاوی 
دقیق شـــخصیت‌ها، روایت بدون لکنت، توجه به جزئیات و 
ریزه‌کاری‌های فیلمنامه و عناصر دراماتیک آن مثل گره‌افکنی، 
کشـــمکش، تعلیق، بحـــران و گره‌گشـــایی، از ویژگی‌های آثار 

فرهادی و مهارت چشـــمگیر او در فیلمنامه‌نویسی است.
»جدایـــی نـــادر از ســـیمین«، فیلمی اســـت کـــه ضمن حفظ 
ریشـــه‌های بومی خود، توانســـته جهانی شـــود. فرهـــادی زبان 
انســـانی ســـینما را به‌کار می‌گیرد؛ زبانـــی که از مرزهـــا، زبان‌ها 
و فرهنگ‌ها عبـــور می‌کند و با دغدغه‌های مشـــترک انســـانی 
ســـخن می‌گوید. مخاطب این فیلم در هر نقطـــه‌ای از جهان، 
درگیر پرســـش‌هایی می‌شـــود که شـــخصیت‌های فیلـــم با آن 
روبـــه‌رو هســـتند: وظیفـــه در برابر عاطفـــه، حقیقـــت در برابر 
مصلحـــت، قانـــون در برابـــر اخـــاق. از همیـــن رو اســـت که 
»جدایـــی نادر از ســـیمین« تنهـــا فیلمی موفق نیســـت، بلکه 
اثـــری مرجع در ســـینمای معاصر ایـــران و نمونه‌ای شـــاخص از 
سینمای جهان‌شـــمول ایرانی به حســـاب می‌آید. با این فیلم، 
فرهـــادی نه‌تنها موج تازه‌ای در ســـینمای ایران ایجاد کرد، بلکه 
الهام‌بخـــش نســـل جدیدی از فیلمســـازان شـــد کـــه به‌جای 
نمادگرایـــی یـــا اغـــراق، از زندگی واقعـــی و انســـان‌های واقعی 
ســـخن می‌گوینـــد. این فیلـــم، ســـینمای ایـــران را از قاب‌های 
بســـته بومی فراتر برد و آن را به زبان جهانی دراماتیک، اخلاقی 
و اجتماعـــی پیوند زد و شـــاید همین اســـت رمز مانـــدگاری آن؛ 
اثـــری که هـــر بار دیـــده می‌شـــود، پرســـش‌های تـــازه‌ای پیش 
می‌کشـــد، ما را به تأمـــل وادار می‌کند 
و همچنان در حافظه مخاطبان، 
قـــی  با ه‌تـــر  ند ز و  ه  نـــد  ز

می‌ماند.

جدایی نادر 
از سیمین«، 

فیلمی 
است که 

ضمن حفظ 
ریشه‌های 

بومی خود، 
توانسته 

جهانی شود. 
فرهادی 

زبان انسانی 
سینما را به‌کار 

می‌گیرد؛ 
زبانی که از 

مرزها، زبان‌ها 
و فرهنگ‌ها 

عبور می‌کند و 
با دغدغه‌های 

مشترک 
انسانی سخن 

می‌گوید

یک »ام‌آر‌آی« انسانی

دراماتیزه کردن بحران اخلاقی در سینمای مدرن ایران

می‌گوینـــد فیلم‌های تأثیرگذار، فیلم‌هایی هســـتند که با پایـــان اکران، 
پرونده‌شـــان بسته نمی‌شـــود. آنها به مرور زمان معنا می‌یابند، تفسیر  و 
بازبینی و گاهی حتی دوباره و چندباره کشـــف می‌شوند. »جدایی نادر از 
ســـیمین« ساخته اصغر فرهادی، یکی از این فیلم‌هاست. اثری که حالا، 
چهارده ســـال پس از اکران نخست‌اش، همچنان بخشی زنده از جریان 
فرهنگی ســـینمای ایران و جهان به شمار می رود. بهانه نوشتن دیگرباره 
درباره این فیلم، حضور چشـــمگیر بیش از پنج هزار تماشـــاگر ایتالیایی 
در نمایـــش ویژه آن بود؛ نمایشـــی که بـــا حضور اصغر فرهادی و ســـارینا فرهادی، بازیگـــر فیلم، برگزار 
شـــد. این اســـتقبال بی‌کم‌وکاســـت، تنها یک رویداد فرهنگی نبود؛ نشـــانه‌ای دیگر از زیست طولانی و 
ماندگار فیلمی اســـت که به‌ درســـتی، »روایت اخلاق در بزنـــگاه تصمیم« لقب گرفته اســـت. از اولین 

نمایش فیلم در جشـــنواره برلین در ســـال ۲۰۱۱ و دریافت خرس طلایی بهترین فیلم گرفته تا اســـکار 
بهتریـــن فیلم خارجی‌زبان، از جایزه بهترین فیلم خارجی‌زبان گلدن‌گلوب و جشـــنواره فیلم ســـزار تا 
جایگاهش در لیســـت‌های معتبر ســـینمایی همچون هالیوود ریپورتر و حالا فهرســـت صد فیلم برتر 
قرن بیســـت‌ویکم بـــه انتخاب نیویورک‌تایمز، مســـیر افتخار این فیلـــم ادامه‌دار بوده اســـت. اما آنچه 
اهمیت دارد، نه فقط جوایز، بلکه دلیل این ماندگاری اســـت. در روزگاری که عمر بسیاری از فیلم‌ها، به 
اندازه زمان اکران‌شـــان محدود شـــده، »جدایی...« همچنان دیده و بازخوانی می‌شود و در برنامه‌های 
سینمایی دانشگاهی، در جلسات نقد بین‌المللی، در فهرست‌ بهترین‌ها، جایگاهی تثبیت‌ شده دارد. 
فیلمی که از »موفقیت« عبور کرده و به مرحله »مرجع« بودن رســـیده اســـت. داســـتان فیلم »جدایی 
نادر از ســـیمین« هنوز تمام نشـــده، گفت‌وگو درباره‌اش ادامه دارد و همین، نشـــان بارز یک اثر ماندگار 
اســـت. در پرونـــده پیش رو بـــه راز ماندگاری این فیلم تحســـین شـــده اصغـــر فرهـــادی پرداخته‌ایم.

چهارده ســـال پس از ســـاخت »جدایـــی نادر از ســـیمین«، 
بابـــک کریمی این فیلـــم را نه فقط تجربـــه‌ای بازیگری، بلکه 
لحظه‌ای بـــرای بازســـازی خویشـــتن می‌دانـــد. از مهاجرت 
معکـــوس و تمرین‌های فرهـــادی می‌گوید تـــا صحنه‌ای که 
هنـــوز دوســـت دارد قابش کند. بـــرای او، فرهـــادی نه فقط 

کارگردان، که نوعی ام‌آر‌آی انســـانی اســـت.
 

در اکران ویژه فیلم در بولونیا، شما حضور نداشتید. 
اما با شناختی که از فضای فرهنگی ایتالیا دارید، چه 

احساسی نسبت به آن شب داشتید؟ و آیا بازخوردی هم 
دریافت کردید؟

 بلـــه، دوســـتانم عکـــس و ویدیوهایـــی از آن شـــب برایـــم 
فرستادند. البته چند ســـال پیش در رم هم مراسم مشابهی 
بـــرای یکی دیگـــر از فیلم‌هـــای آقای فرهـــادی برگزار شـــده 
بـــود کـــه ۳۵۰۰ نفـــر در یک میـــدان بـــزرگ حضور داشـــتند. 
به‌خوبـــی می‌توانســـتم حال‌و‌هوای آن شـــب را تصـــور کنم. 
بولونیا شـــهری پیشـــرو از نظـــر اجتماعی و فرهنگی اســـت؛ 
مردمی بســـیار مشـــتاق فرهنگ دارد و جشنواره‌های کوچک 
و زیبایی در آن برگزار می‌شـــود، از جمله همین رویدادی که 
»جدایی...« در آن نمایش داده شـــد. وقتی تصاویر آن شـــب 
را دیـــدم، با خـــودم گفتـــم: »ای کاش من هم آنجـــا بودم.« 
آن میـــدان، در آن شـــب، دو جهان من—ایـــران و ایتالیا—را 
دوباره به هـــم وصل کرد. حس عجیبی بـــود، انگار تکه‌های 
پراکنـــده زندگـــی‌ام در یک لحظـــه کنار هم ایســـتاده بودند.

 
شما سال‌ها در ایتالیا زندگی کردید، اما همواره 

دلبستگی‌تان به ایران پررنگ بوده. وقتی در فیلمی 
بازی می‌کنید که بحرانش حول محور »رفتن یا ماندن« 

می‌چرخد، چطور این تجربه را لمس می‌کنید؟ 
ماجـــرای رفتن یـــا ماندن فقط یکـــی از تم‌هـــا در فیلم بود و 
این موضوع سال‌هاســـت کـــه در زندگی مـــا ایرانی‌ها حضور 
دارد و بـــرای خـــود من هـــم یکـــی از عناصر جـــدی زندگی‌ام 
بـــود. حتـــی آثاری که بعـــد از »جدایـــی...« کار کـــردم هم به 
همیـــن تـــم پرداختند. مثـــاً در تئاتـــری با علـــی رازی به نام 

»بازگشـــت پســـر نافرمـــان« که درباره ســـه 
نســـل مهاجر ایرانی در پاریس بود. در فیلم 
»گذشـــته« آقای فرهادی هم همین دغدغه 
دوباره مطرح شـــد. این مســـأله حـــالا دیگر 
بخشـــی از فرهنگ معاصر ما شـــده اســـت. 
تـــوی هر خانـــواده‌ای که ســـرک بکشـــی، یا 
کســـی رفتـــه، یـــا کســـی می‌خواهد بـــرود، 
یا خـــودش را آمـــاده رفتـــن می‌کنـــد. البته 
دلایـــل این تصمیـــم در نســـل‌های مختلف 
متفـــاوت بـــوده؛ مثـــاً در دوره پـــدر و مادر 
من، شـــرایط دیگـــری وجود داشـــت. اما در 
هـــر دوره‌ای، مهاجـــرت تصمیمـــی دردناک 
اســـت؛ شکافی‌ســـت در جان آدمـــی. مثل 
کنـــدن یـــک درخـــت از خاکش اســـت. هر 
بـــار کـــه جا‌به‌جـــا می‌شـــوی، انـــگار یک‌بار 
می‌میری و دوباره زنده می‌شـــوی. برای من، 
»جدایی...« تجربه‌ای از مهاجرت معکوس 
بود. درســـت اســـت که به خانه و ریشـــه‌ها 

برمی‌گشـــتم، اما بعد از چهل ســـال آن‌قدر دور شـــده بودم 
کـــه وقتی به ایران برگشـــتم، حس می‌کردم وارد یک کشـــور 
کاملاً جدید شـــده‌ام. یادم هســـت ســـر تمرین‌هـــای بداهه 
فیلم، آقـــای فرهادی گفت: »بابک! یه ســـری اصطلاحات به 
کار می‌بری که مال ســـی ســـال پیش اســـت.« گفتم: خب، 
من همون‌جا فریز شـــدم. مثـــاً به جـــای »گواهی می‌کنن« 
می‌گفتم »تصدیـــق می‌کنن«. انـــگار باید زبان فارســـی را، با 

نســـخه به‌روز شـــده‌اش، دوباره یـــاد می‌گرفتم.
 

آیا بین دو فضای زیسته شما—ایتالیای مدرن و ایران 
درگیر تناقض‌ها—نوعی کشمکش درونی در حین 

ساخت فیلم وجود داشت؟ اصلاً فکر می‌کنید یکی از 
دلایل جهانی شدن فیلم همین دغدغه‌های مشترک 

انسانی بود؟  
به قول دســـیکا: »هرچـــه فیلم ملی‌تـــر باشـــد، بین‌المللی‌تر 
اســـت.« ما آدم‌هـــا، بیـــرون از تفاوت‌های ظاهـــری مثل رنگ 
پوســـت، آداب، رســـوم و زبـــان، در موقعیت‌هـــای اساســـی 
زندگـــی یکســـان واکنـــش نشـــان می‌دهیـــم. وقتی عاشـــق 
می‌شـــویم، قلب‌مـــان همان‌طور می‌تپـــد. وقتی عزیـــزی را از 
دســـت می‌دهیم، رنجش جهانی‌ســـت. وقتـــی باید همه‌چیز 
را رهـــا کنیـــم و برویـــم، دردش در همه‌جـــا یکی‌ اســـت. فیلم 
»جدایـــی...« دقیقاً از همیـــن دردهای مشـــترک می‌گوید. از 
دروغ، از جدا شدن، از تصمیم رفتن یا ماندن، از حس این‌که 

شاید در مکان اشـــتباهی به دنیا آمده‌ایم و جای دیگر 
اوضاع‌مان بهتر شـــود، از امید بـــه آینده یا ترس 

از آن. اینهـــا موضوعاتی هســـتند کـــه در تمام 
دنیـــا قابـــل درک‌اند. بـــرای همین اســـت که 
این فیلم جهانی شـــد، بـــدون آن‌که بخواهد 

خـــودش را به جهـــان تحمیل کند.
 

در زمان ساخت، فکر 
می‌کردید این فیلم   
مسیر ماندگاری طی 
کند؟ از همان ابتدا 

حس نمی‌کردید 
پروژه‌ای غیرعادی در 

حال شکل‌گیری است؟  
آقـــای  نـــه  نـــه مـــن،  اصـــاً! 

فرهـــادی، هیچ‌کـــدام چنیـــن 
تصوری نداشـــتیم. یادم هست 
همان زمـــان دورخوانـــی، وقتی 

یک‌بـــار بحـــث جشـــنواره‌های خارجـــی پیـــش آمـــد، آقـــای 
فرهـــادی جملـــه‌ای گفت کـــه بعدها، بعـــد از اســـکار دوباره 
برایش یـــادآوری کـــردم. می‌گفـــت: »فیلم دربـــاره الی چون 
ســـاختار پلیســـی دارد، برای مخاطب غربی جذاب اســـت، 
ولی ایـــن یکی خیلی محلی‌ســـت، بعیـــد می‌دانـــم حتی آن 
را بفهمنـــد.« مـــا از روز اول بـــا ایـــن نـــگاه شـــروع کردیم که 
یـــک فیلم داخلـــی داریم می‌ســـازیم، بـــا موضوعاتی متعلق 
بـــه خودمـــان. اگر فیلـــم خوبـــی از آب دربیاید، شـــاید یکی 
دو جشـــنواره هـــم آن را بپذیرند؛ همین. اما آن‌چـــه رخ داد، 
بـــرای همه ما حیرت‌آور بـــود. تازه بعـــد از موفقیت‌ها بود که 

فهمیدیـــم چـــه فیلمی ســـاخته‌ایم.
 

حالا ۱۴ سال گذشته. اما هنوز این فیلم زنده است، در 
جشنواره‌ها و فهرست‌های معتبر تکرار می‌شود. در 

حالی که تصور اولیه، ساخت یک فیلم محلی بود. به 
نظر شما چه چیزی در فیلم هست که آن را فراتر از زمان 

و جغرافیا برده است؟  
چـــون مســـائلی که مطـــرح می‌کند هنـــوز زنده‌انـــد. فیلم از 
آدم‌هایـــی واقعی حـــرف می‌زند، نـــه از آدم‌های کـــره مریخ. 
دغدغه‌هایی دارد کـــه همچنان دغدغه‌ ماســـت. مخصوصاً 
امـــروز، کـــه انـــگار باد جنـــگ جهانی ســـوم وزیـــدن گرفته و 
حس‌های انســـانی بســـیار تندتر و عمیق‌تر شـــده‌اند. فیلم، 
درســـت به وســـط دایـــره هـــدف زده. وقتی آن رگ حســـی را 
درســـت می‌گیری و به درســـتی اجرا می‌کنـــی، نتیجه همین 
می‌شـــود. ببینید، ما هنوز فیلم‌های کلاســـیک اورسن ولز یا 
دســـیکا را تماشـــا می‌کنیم و از آنها تأثیـــر می‌گیریم، چون به 

عمـــق رفته‌اند. 
 

شما سال‌ها در حوزه‌های مختلف سینما—از تدوین و 
تهیه‌کنندگی تا بازیگری—فعال بوده‌اید. از این منظر، 
»جدایی...« برای‌تان کجای کارنامه و زندگی قرار دارد؟ 

یک فیلم؟ یک تجربه؟ یا یک پرسش بی‌پاسخ؟  
بـــرای من، یکـــی از مهم‌ترین لحظات زندگی‌ام اســـت؛ حتی 
پیـــش از آن‌که به موفقیت برســـد. من زندگی ۴۰ ســـاله‌ام در 
ایتالیـــا را رها کردم، با یک چمدان برگشـــتم 
ایـــران، بی‌این‌کـــه بدانـــم چـــه آینـــده‌ای در 
انتظـــارم اســـت. وارد پـــروژه جدایی نـــادر از 
ســـیمین شـــدم و در تمرین‌های ایـــن فیلم 
بود که بازســـازی بابک جدید شـــکل گرفت. 
آن‌چه من را ســـاخت، موفقیـــت فیلم نبود، 
بلکه اتمســـفر پشـــت صحنه، دوره تمرین‌ها 
و رفاقت‌هایـــی بـــود کـــه در جریان ســـاخت 
فیلـــم شـــکل گرفت. بـــرای مـــن، جدایی... 
فقـــط یـــک فیلـــم نبـــود. و این حـــس فقط 
مختص من نیســـت؛ همه‌ عوامـــل آن فیلم 
همین احســـاس را دارند. ما در دوره‌ تمرین و 
ســـاخت، فضایی را تجربه کردیم که هنوز هم 
وقتی همدیگر را می‌بینیم، حـــال و هوای آن 
فضـــا زنده می‌شـــود. چون می‌دانیم شـــریک 
یک اتفاق خاص بودیـــم؛ اتفاقی که آن روزها 
عمقش را نمی‌دانســـتیم، اما احساســـاتی که 
بین‌ مـــا رد و بدل شـــد، منحصر به فـــرد بود.

 
اگر قرار بود فقط یک صحنه از فیلم را قاب بگیرید و 

روی دیوار خانه‌تان نصب کنید، کدام صحنه را انتخاب 
می‌کردید؟ و چرا؟      

بی‌هیـــچ تردیدی، ســـکانس آغازین فیلم. همان ســـکانس 
گفت‌وگـــوی نـــادر و ســـیمین در برابر قاضی. بـــه تنهایی یک 
فیلـــم کامـــل اســـت. از همـــان صحنـــه اول، تضـــاد، تنش و 
عمق شـــخصیت‌ها را داریم. معرفـــی جهان اثر، بـــدون نیاز 
به مقدمه‌چینی اضافی، به شـــکلی موجـــز و تأثیرگذار انجام 
می‌شـــود. برای من، آن صحنه‌، نماینده‌ جهـــان جدایی نادر 

از سیمین است.
 

شما در سه فیلم »فروشنده«، »گذشته« و »جدایی 
نادر از سیمین« با اصغر فرهادی همکاری داشتید. اگر 

بخواهید این فیلمساز را نه با صفت، که با یک موقعیت 
یا لحظه توصیف کنید، آن لحظه برای شما چیست؟  

من عاشـــق تمرین‌های پیش از فیلمبرداری‌ام. آنجاست که 
تمام فاز ســـاختن شخصیت شـــکل می‌گیرد. به نظرم آرزوی 
هر بازیگر باید این باشـــد که حتی اگـــر نتیجه نهایی هیچ‌گاه 
به فیلمبرداری نرســـید، حداقل بتوانـــد در تمرین‌ها، در یک 
فرآینـــد خلق، کنار آقای فرهادی قرار بگیرد و شـــخصیت را از 

درون، لایه‌لایه بشناسد و بسازد.
 

غ از نقش‌آفرینی و پروژه‌های مشترک،  اگر بخواهید فار
و صرفاً به‌عنوان یک علاقه‌مند به سینما، او را توصیف 

کنید چه می‌گویید؟  
کارهای فرهادی برایم مثل یک ام‌آر‌آی انســـانی است. 
همان‌طـــور کـــه تصویربـــرداری MRI با اشـــعه‌های 
نادیدنی، لایه‌های پنهان بدن را آشـــکار می‌کند، 
فیلم‌هـــای فرهـــادی نیـــز همیـــن کار را با 
ذهـــن و روان انســـان انجـــام می‌دهند 
و بـــه ســـطح اکتفـــا نمی‌کنـــد؛ وارد 
لایه‌های درونـــی، پرتناقض و پنهان 
فیلم‌هایـــش  می‌شـــود.  انســـان 
فقـــط تماشـــایی نیســـتند، قابل 
زیستن‌اند. آنها مثل تصویربرداری 
دقیـــق از وجدان، تردید، خشـــم، 
عشـــق و ضعف آدمی‌انـــد. چیزی 
کـــه معمـــولاً دیگـــران در ســـطح 
بازنمایـــی می‌کننـــد، او از درون 

اســـتخراج می‌کند.

بابک کریمی از شاخصه آثار اصغر فرهادی به »ایران« می‌گوید

 »ایران« به بهانه چهاردهمین سال اکران فیلم اصغر فرهادی
و نمایش آن در جشنواره »ریترواتو«ی بولونیا، جوانب مختلف این فیلم را بررسی می‌کند

گزارش

نرگس عاشوری
گروه فرهنگی

پرویز جاهد
منتقد سینما

ملودرامـــی اســـتوار بر شـــکاف اجتماعی اواخر دهه هشـــتاد که پس از گذشـــت نزدیک به ۱۵ ســـال از 
زمان ســـاختش، به نظر می‌رســـد همچنان بهترین فیلم ســـازنده‌اش اســـت.)هر چند زمـــان اکران، 
منتقـــدان ایرانی آن را نســـبت بـــه »درباره الـــی« عقبگـــرد می‌نامیدند.( با ایـــن همه و در گـــذر زمان 
می‌تـــوان گفت این پرافتخارترین فیلم تاریخ ســـینمای ایران و اولین فیلم ایرانی برنده اســـکار؛ نقطه 
اوج ســـینمای فرهادی اســـت که نزاع طبقاتی را در یکی از ملتهب‌ترین دوران تاریخ معاصر دستمایه 
قرار‌می‌دهد. شـــیوه روایت فرهادی )پنهان کردن بخشی از داســـتان و بعد رو دست زدن به مخاطب( 
گرچـــه مخالفانی میان منتقدان دارد، ولی برای تماشـــاگر ‌مســـحورکننده و به ‌وجود‌آورنده بخشـــی از 
لذت تماشـــای فیلم اســـت. در »جدایی نادر از سیمین«، به‌عنوان پرشـــورترین فیلم فرهادی، تعداد 
ســـکانس‌های انفجاری بیشـــتر از تمـــام فیلم‌های قبلی و بعدی فیلمســـاز اســـت. فیلم بـــرای اثبات 
شایســـتگی‌اش در گرفتن انبوهی جایزه معتبر )خرس‌های برلین، گلدن‌گلوب، اســـکار و...( و این حجم گسترده تحسین 

و ســـتایش، کار چندان دشـــواری در پیش نداشـــت و جایگاهش در تاریخ ســـینمای ایران تثبیت شـــده به نظر می‌رسد.

تقلید  زندگی

سعید مروتی
منتقد سینما

به قول دسیکا: 
»هرچه فیلم ملی‌تر 
باشد، بین‌المللی‌تر 

است.« ما آدم‌ها، 
بیرون از تفاوت‌های 

ظاهری مثل رنگ 
پوست، آداب، رسوم و 
زبان، در موقعیت‌های 

اساسی زندگی 
یکسان واکنش نشان 

می‌دهیم

»جدایی« حالا دیگر یک »فیلم مرجع« است


